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سرخط

ايسنا: نوازندگان اركستر مجلسى تهران كنار هم   �
نشسته و قطعات كنسرت «هواى گريه» را در سالن 

رودكى برج ميلاد تمرين كردند.
ايلنا: هيات انتخاب نمايشنامه بخش چشم انداز   �

سى ودومين جشنواره بين المللى تئاتر فجر، تعداد 
39 متن از ميان 470 متن متقاضى را برگزيد.

ايسنا: نمايشگاه نقاشى و عكاسى نجومى با   �
همكارى باشگاه نجوم برج ميلاد تهران، با نام 

«جادوى شب» در رواق هنرى سازه راس برج داير 
است.

ايسنا: رديف بودجه مستقل براى هنرهاى نمايشى،   �
از درخواست هاى جدى قادر آشنا، در آستانه 

برگزارى جشنواره آيينى سنتى است.

هفت جهان

كشف بزرگ: نقاشى «ون گوگ» واقعى بود
سفر از اتاق زير شيروانى تا موزه

 نزديك به يك قرن، نقاشى «غروب در مونتماژور» يك  �
اثر تقلبى تلقى مى شد. به همين دليل، تابلوى مهم ون سان 
ون گوگ، در اتاق زير شيروانى نگاه داشته شد و بعد از آن 
هم در يك كلكسيون خصوصى قرار داشت و از ديد عموم 
پنهان ماند و تاريخدانان هنر هم به آن دسترسى نداشتند. 
ــنبه نهم سپتامبر (18 شهريور) مشخص شد اين  اما دوش
نقاشى يك اثر واقعى از اين هنرمند است، يك كشف بزرگ. 
«اكسل روگر» مدير موزه، نقاشى««غروب در مونتماژور»، 
ــده، اثرى از  ــيده ش ــز كش ــال 1888 در آرل ــه در س را ك
ــى زندگى ون گوگ مى داند؛ دوره اى  مهم ترين دوره تاريخ
ــاهكارهايش را طى آن مدت كشيد  ــيارى از ش كه او بس
ــه زرد»، و«اتاق خواب».  مانند: «گل هاى آفتابگردان»، «خان
ــى، گرگ وميش يك منظره تپه اى جنگلى را در  اين نقاش
صومعه اى در مونتماژور واقع در منطقه پروونس در جنوب 
فرانسه به تصوير مى كشد؛ جايى كه گندم زارها و خرابه هاى 
ــم مى خورد.  ــت آن به چش صومعه بنديكتين در دوردس
ــه ون گوگ در  ــت ك نواحى پيرامون مونتماژور، جايى اس
طول اقامتش در منطقه آرلز واقع در جنوب فرانسه، بارها 
به آن پرداخت. جيمز راوندل، فروشنده آثار هنرى و مدير 
بخش نقاشى هاى مدرن در گالرى هاى ديكينسون لندن و 
ــر از آثار ون گوگ روى  ــت يكى، دو اث نيويورك، معتقد اس
چوب كار شده، كه البته خيلى نادر است. از نظر او، گمانه زنى 
دقيق در اين خصوص كه غروب آفتاب در مونتماژور تا چه 
ــخت است، اما انتظار مى رود  حد در بازار مقبول بيفتد س
ــود. به نظر  ــنهاد ش كه بيش از ده هاميليون براى آن پيش
ــت، مانند  ــن اثر داراى ويژگى نمادين و خاصى نيس او، اي
ــى«پرتره دكتر گچت»، كه در سال 1990 موفق شد  نقاش
در يك حراجى به قيمت 82/5ميليون دلار به فروش برسد. 
فرد ليمن كه مسوول سابق موزه بوده و در حال حاضر به 
عنوان يك تاريخدان هنر مستقل و محقق ون گوگ شناخته 
ــود معتقد است كه اين اثر صددرصد واقعى و اصيل  مى ش
ــت. او اظهار كرده كه شناخت ما از ون گوگ به عنوان  اس
ــت، اما در اين اثر او به سبك نقاشى  يك نقاش مدرن اس
ــى براى  ــت.  اين نقاش منظره قرن نوزدهمى كار كرده اس
سال هاى متمادى در كلكسيون خصوصى يك خانواده بوده 
و بنا به برخى نگرانى هاى خصوصى اطلاعات بيشترى در 
مورد مالكان آنها ارايه نشده است.  مارژى والكوپ، رييس 
ــيون ها، پژوهش و ارايه موزه اظهار كرده كه  بخش كلكس
ــال 1901، اين نقاشى در كلكسيونى قرار داشت كه  تا س
ــو» بود. اما بعد بيوه او  ــق به برادر ون گوگ، يعنى «تئ متعل
«يوهانا وانگوگ بونگر» اثر را به يك فروشنده هنر در پاريس 
ــنده هم آن را به يك  ــال 1908، اين فروش فروخت. در س

كلكسيونر نروژى فروخت. مدت كوتاهى پس از آن، اعلام 
شد اين اثر تقلبى و در واقع جعل است. بنابراين، كلكسيونر 
نروژى هم اين نقاشى را در اتاق زير شيروانى خود انبار كرد. 
او در سال 1970 مُرد و بعد از آن بود كه مالكان كنونى آن 
را خريدارى كردند.  اكسل روگر مى گويد مالكان جديد در 
ــى را به موزه ون گوگ بردند، اما آن  سال 1991 اين نقاش
موقع متخصصان به آنها گفتند فكر نمى كنند كه اين اثر 
معتبر باشد. تا اينكه دو سال پيش، مالكان مجددا اثر را به 
موزه بردند و پژوهشگران موزه دوباره آن را آزمايش كردند. 
ــد موزه گفت از سال  ــگر ارش لوييس ونتيلبورگ، پژوهش
1991 به بعد، موزه فنون و ابزار جديدى را براى تشخيص 
هويت و تاييد اعتبار آثار هنرى تهيه كرده اند كه تمامى اين 

شيوه ها در مورد اين نقاشى به كار گرفته شد. 
ونتيلبورگ مى گويد اين نقاشى به همان شيوه اى كه 
ون گوگ روى يكى ديگر از بوم هاى نقاشى خود در همان 
دوره، يعنى «صخره ها» نقاشى كرده بود، نقاشى شده است. 
اين اثر در عين حال در فهرست بخشى از كلكسيون «تئو 
ــال 1890 قرار گرفت. در پشت اثر«180»  ون گوگ» در س
نقش بسته كه مربوط به عدد مجموعه كلكسيون مى شود. 
ــورگ اعلام كرده كه اين عدد به صورت ثابت وجود  ونتيلب
ــته است. اين نقاشى از تاريخ 24 سپتامبر و به عنوان  داش
بخشى از نمايشگاه در حال حاضر داير آن با عنوان«ون گوگ 
ــال در موزه در معرض ديد عموم  در كار»، به مدت يك س

قرار خواهد داشت. 

نيما توسلى

زيرآسمان فيروزه اي

با همراهى «شجاعت حسين خان» 
آلبوم «افسانه شو»

 تهمورس پورناظرى منتشر شد
شرق: آلبوم «افسانه شو» اثرى از «تهمورس پورناظرى» با  �

حضور استاد شجاعت حسين خان و سهراب پورناظرى پس 
ــد. اين آلبوم ادامه همكارى تهمورس  از سه سال منتشر ش
ــت كه در ادامه  ــيتارنواز برجسته هندى اس پورناظرى با س
ــيد تا تاج محل» ضبط شده  ــيقى «از تخت جمش پروژه موس
است. تهمورس پورناظرى، آهنگساز اين اثر در اين بار گفت: 
همنوازى و گفت وگوى موسيقايى با هنرمندان و فرهنگ هاى 
ــت و اين همكارى يكى  ــه برايم جذاب اس گوناگون هميش
ــتاد  ــت چرا كه همراهى اس ديگر از اين جنس همدلى هاس
ــهراب فرصتى مغتنم است كه  ــجاعت خان براى من و س ش
افزون بر پرمايگى هنرى، از ديدگاه انسانى نيز پر بار بوده است. 
ــاره به چگونگى شكل گيرى اين آلبوم افزود: شروع  وى با اش
«افسانه شو» در ديدار و تصميم به همكارى من و شجاعت خان 
ــى چندين ماه بعد اين اثر  ــس برمى گردد كه ط در لس آنجل
ــيقايى در شهر دهلى ضبط شد. اين نوازنده افزود: قرار  موس
بود اين اثر در آذر سال 1389 در تالار وحدت تهران به عنوان 
ــه به دليل ابتلاى  ــروع تور اين پروژه روى صحنه رود ك ش
ــجاعت حسين خان به مالاريا اين امر تحقق نيافت. آلبوم  ش
ــامل 10 قطعه «ديباچه»، «دلبرى»، «بازتاب»،  «افسانه شو» ش
«سيتار»، «وجد»، «دونوازى»، «سخنى ديگر»، «سماع»، «ديوانه» 
ــت كه هنرمندانى چون تهمورس پورناظرى:  و «افسانه» اس
تار، شجاعت حسين خان: سيتار و سهراب پورناظرى: تنبور 
به اجرا پرداخته اند. «افسانه شو» با طراحى و تدوين تهمورس 
پورناظرى و با طراحى جلد آوا مشكاتيان هم اكنون از سوى 

انتشارات سروش در بازار موسيقى منتشر شده است. 

ادامه از صفحه 7

روز خلوت 21 شهريور
   چرا در سينماى ايران نظريه پردازانى مثل هربرت  �

ريد، ژرژ سادول، ديويد بوردول، كريستين تامسون و... 
وجود ندارند؟ 

ــش خوبى است. ببينيد تا دو، سه دهه  خب، اين پرس
پس از آغاز فعاليت عكاسباشى و صحافباشى و روسى خان 
ــينمايى يا غيرسينمايى  و آقايف هيچ كدام از مطبوعات س
ــايد به اين دليل كه سينماى ايران نظر  و منتقدان فيلم، ش
جدى توده بينندگان را نمى گرفت و به تعبير منتقد نام آور 
ــينما را كوچك تر از آن مى دانستند كه  ــار «س طغرل افش
درباره آن بحث شود»، درصدد فراهم كردن اطلاعاتى درباره 
ــاره آنها نبود. از ميان  ــا، تحليل و نظريه پردازى درب فيلم ه
مطبوعات سينمايى فقط يكى، دو مجله بودند كه پاره اى 
از نويسندگانشان در طول دهه 1330 تا حدودى نگاه خود 
ــولات آن معطوف كردند؛ اما  ــينماى ايران و محص را به س
اين «نگاه» به معناى ارزيابى سينماى ايران و تحليل عوامل 
و عناصر تشكيل دهنده آن نبود. گامى كه دوست گرانقدرم 
شادروان عبدالحميد شعاعى تهرانى براى ثبت موادى براى 
تحليل تاريخ سينما برداشت، احتمالا به دليل استقبال نكردن 
ــينما، تدام نيافت. حتى نشريه هاى پرُآوازه  اهل كتاب و س
ــينمايى تلاش پژوهنده اى همچون شعاعى را تحسين  س
ــف» بار  ــت، آن را كارى عبث و «تاس ــهل اس نمى كردند؛ س
مى دانستند. كش مكش كلامى فرخ غفارى و دكتر هوشنگ 
ــر همين بى اعتنايى دلالت  ــى در دهه 1340 هم ب كاووس
دارد. در حالى كه غفارى منابعى را براى تدوين تاريخ سينما 
فراهم مى كرد، كاووسى اظهار مى كرد: «اگر روزى بخواهند 
ــر اين آثار باعث  ــينماى ايران را تدوين كنند ذك تاريخ س
تاسف خواهد بود». به جز اينها، بضاعت فيلم هاى سينماى 
ايران، در اغلب قريب به اتفاق توليدات آن، چنان اندك است 
كه بحث هاى نظرى را برنمى تابد. يادم هست وقتى كتاب 
«زاويه ديد در سينماى ايران» را مى نوشتم براى آنكه بتوانم 
ــاره روايت و زمان در فيلم ها  ــه پاره اى مباحث نظرى درب ب
ــختى مى توانستم فيلم هايى را براى شاهد  دامن بزنم، به س
ــال ها در ادبيات ما  ــم. اين موضوع در آن س مثال پيدا كن
ــت. يادم هست كه نويسندگان معدودى اين  هم نمود داش
بحث را در ادبيات مى شناختند و در آثارشان نمود مى دادند. 
بنابراين عمده داستان ها در آن سال ها براساس همان زاويه 
ــته مى شد، كه منشا آن به ادبيات قرن  ديد داناى كل نوش
ــردد. وقتى كتاب «زاويه ديد در  ــلادى برمى گ 18 و 19 مي
سينماى ايران» را در دست تاليف داشتم موضوع زاويه ديد و 
تنوع هاى آن به لحاظ نظرى در سينماى ايران مطرح نشده 
ــود و درباره آن كنكاش و گفت وگويى صورت نگرفته بود  ب
ــن نبود. فيلم هاى خارجى  و زواياى پيدا و ناپيداى آن روش
ــينماها نمايش داده مى شدند تنوع  هم كه آن دوره در س
ــينما به طور  ــتند. در س زيادى در روايت و زاويه ديد نداش
كلى فيلمسازها سراغ دم دست ترين و ساده ترين نوع روايت 
مى رفتند كه داناى كل است. الان هم همين شكل روايت 
ــاده تر است. در چنين وضعى  ــتر طالب دارد، چون س بيش
ــت كه اشخاصى پيدا شوند كه  چطور مى توان انتظار داش
صرفا به مباحث نظرى پيرامون سينماى ايران بپردازند. البته 
ــو فيلم هايى ساخته  بايد بگويم كه از دهه 1360 به اين س

شده است كه خوشبختانه بحث هاى نظرى را برمى تابند. 
   در حـوزه نشـر، كتاب هايتان چقدر با اسـتقبال  �

سـينماگران و دانشـجويان سـينما و محققان مواجه 
مى شود؟ 

راستش را بخواهيد چاپ هاى مكررِ اغلب كتاب هاى من 
و ناياب بودن بسيارى از آنها گوياى آن است كه اين كتاب ها 
ــان را پيدا كرده اند. ديده ام آنهايى  مخاطبان خاص خودش
ــجويانى  ــينماى ايران قلم مى زنند يا دانش كه در حوزه س
ــند به كرات به اين  ــاله خود را مى نويس كه پايان نامه و رس
آثار مراجعه كرده اند؛ اما درباره اينكه اين آثار موفق شده اند 
محققانى براى نسل هاى بعدى تربيت كنند يا انگيزه اى در 
ــبين نيستم، يا دست كم  آنها به وجود بياورند خيلى خوش

اطلاع دقيقى ندارم.

 بعد از حضور هنرمندان ايرانى در چندين نمايشگاه 
نيويورك حالا نوبت عكاسان زن ايرانى است تا در كنار 
ــه را در  ــى از هنر معاصر اين منطق ــان عرب، بخش زن

شهرموزه بوستون نمايش دهند. 
ــهر بوستون از 29سپتامبر  موزه هنرهاى زيباى ش
ــال 2014 ميزبان  ــا 12ژانويه س ــر با هفتم مهر ت براب
 «She Who Tells a Story» ــگاهى باعنوان نمايش
«زنان روايت گر» است. در اين نمايشگاه عكس هاى گوهر 
دشتى، شادى قديريان، نيوشا توكليان و نشاط از ايران 
ــرا المتوكل، رانا النمر، لالا اسيدى،  و جان العانى، بوش
تانيا حاجوك، رولا حلاوانى، نرمين حمام، رانيا مطر از 
دنياى عرب به روى ديوار مى رود. سايت موزه بوستون 
با بيان اينكه اين هنرمندان معرف عكاسى پيشگام زنان 
ــتند، در توضيح اين نمايشگاه عنوان  در خاورميانه هس
ــان برجسته كه با عشق،  ــت: «آثار اين عكاس كرده اس
ــده است، سعى در  ــور و قدرت به تصوير كشيده ش ش
ــيدن در مورد سنت ها و  ــيدن يا انديش به چالش كش
موضوع هاى موجود در خاورميانه دارد. محدوده كار اين 
زنان از هنرهاى زيبا تا عكاسى خبرى است كه مسايل 
ــى و اجتماعى را  مختلف از مناظر تا موضوعات سياس

دربرمى گيرد.»
ــان شركت كننده  ــادى قديريان، از جمله عكاس ش
ــت مجموعه  ــگاه، با بيان اينكه قرار اس ــن نمايش در اي
ــته  ــگ» و «قاجار» او به نمايش گذاش عكس هاى «جن
ــرق» گفت: «اين نمايشگاه در تلاش است  شود، به «ش
ــى از هنر معاصر ايران و كشورهاى عرب را كه  تا بخش
ــوى زنان ثبت شده است، نمايش و با بررسى اين  از س
ــتاورهايى را كه آنها طى سال هاى اخير كسب  آثار دس
كرده اند، معرفى كند.»البته برگزارى اين نمايشگاه به دور 
از چشم رسانه هاى آمريكايى نيز نبوده و «نيويورك تايمز» 
در گزارشى به تحليل آن پرداخته است. در ابتداى اين 
گزارش با اشاره به اينكه زنان در دنيا با محدوديت هاى 
ــد و پيشرفت مواجه هستند اين نكته  زيادى براى رش
ذكر شده است كه با وجود مشكلات، زنان در خط مقدم 

عكاسى در ايران و دنياى عرب بوده اند. 
همچنين در ادامه گزارش عنوان شده است كه زنان 
ــورها با ثبت تصاوير و زيرسوال بردن برخى  در اين كش
از مسايل مربوط به سنت هاى محيط اطراف خود، سعى 
ــراى رفع محدوديت ها و حضور  در آگاه كردن جامعه ب
بيشتر زنان در اجتماع داشته اند و به همين دليل هريك 
از عكاسان زنى كه در اين نمايشگاه حضور دارند، براى 

تصاويرشان داستان خود را دارند. 
ــا توكليان، ديگر عكاس ايرانى شركت كننده  نيوش
در نمايشگاه «زنان روايت گر» در گفت وگويى كه با اين 
ــت: «موانعى كه ما با آن  ــه انجام داده، گفته اس روزنام
ــتان  ــتيم تنها ويژه من، خواهران من، دوس روبه رو هس
ــت. همه ما بايد  من و حتى مادر و مادربزرگ من نيس
ــته شده  به مقابله با محدوديت هايى كه در قوانين نوش
ــا در فرهنگ ما وجود دارد، برآييم.» توكليان در ادامه  ي

ــگاه نمى تواند واقعيت هايى  ــت كه اين نمايش گفته اس
ــى مصر يا نقاط ديگر در  ــه در مورد وضعيت كنون را ك
ــا مى تواند فرصتى  ــه رخ مى دهد، تغيير دهد ام منطق
براى ديدن برخى از ديدگاه هاى مختلف از منطقه براى 

بازديدكنندگان فراهم كند. 
در بخش ديگرى از اين گزارش به كريستين گرش، 
ــده است كه  ــگاه نيز اشاره ش ــگاه گردان نمايش نمايش
ــى معاصر خاورميانه و  جست وجوهايش درباره عكاس
برپايى نمايشگاه «زنان روايت گر» از ديدن نمايشگاه هايى 
در پاريس و قاهره آغاز شده است. او همچنين گفته است 
كه براى برگزارى اين نمايشگاه، تنها جغرافيا برايش مهم 

نبوده بلكه او به عكس هايى قدرتمند و حرفه اى توجه 
داشته است. به اعتقاد او همه آثارى كه از اين عكاسان 
به نمايش گذاشته است يك وجه مشترك دارند و آن 
به چالش كشيدن پيچيدگى هاى هويتى خاورميانه است. 
گرش درباره نامى كه براى نمايشگاه انتخاب كرده، 
ــم از كلمه عربى «راويا» كه  چنين گفته است: «اين اس
ــت، گرفته شده. هرچند كه در  به معناى روايت گر اس
اين نمايشگاه تنها يك روايت نقل نمى شود و قصه هاى 

زيادى براى ديدن وجود دارد.»
ــتر و كاتالوگ نمايشگاه نيز  تصويرى كه براى پوس
انتخاب شده، يكى از عكس   هاى گوهر دشتى از مجموعه 

«زندگى امروز و جنگ» است. گرش در ابتداى كاتالوگ 
ــته است: «تصوير انتخاب شده  در مورد اين عكس نوش
ــان مى دهد.  ــت، نش ــى را كه با جنگ همراه اس زندگ
مجموعه اى در يك چشم انداز يكنواخت و خسته كننده. 
عكس زنى را با لباس عروسى در يك ماشين كه نمادى 
ــيله نقليه نامطمئن براى شروع يك زندگى  از يك وس
ــال  ــت كه مربوط به س ــت،  نمايش داده اس جديد اس
ــه «زندگى امروز و  ــت. اين عكس از مجموع 2008 اس
جنگ» انتخاب شده كه شامل 10روايت از زن و شوهرها 
با تمركز بر مناظر است و ناگفته هاى زيادى را از جنگ 

بيان مى كند.»

آمريكا ميزبان 12 عكاس زن خاورميانه مى شود

زنان ايرانى و عرب در موزه بوستون
سحر آزاد
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ــگاه آرمان گرايانه در تعريف  اين ن
مناسبات صنفى در دست تاسيس 
ــود و اكراه از پذيرش قالب هاى  ــارى و جارى ب آن روزها هم س
اثبات شده تفكر صنفى و سنديكايى جهانى در مديريت تا جايى 
بود كه تنها در زمان يك جابه جايى سياسى در مديريت دولتى 
ــته سينماى بعد از  ــت رفتن نهال تازه كاش بود كه از بيم ازدس
ــينماى  ــينما به عنوان مرجع صنفى س انقلاب، بنيان خانه س
ايران، برخلاف رسم جارى تشكيلات صنفى شناخته شده (كه 
ــكيل نهادهاى صنفى را منافع مشترك و  همواره ضرورت تش
ــخيص اين منافع توسط خود دست اندركاران حرفه و  الزام تش
ــان و تشكيل نهاد صنفى از پايين به بالا، تعريف  جمع شدن ش
ــط مديريت دولتى و به شكلى مهربانانه اما  كرده.) اين بار توس
دستورى و از بالا به پايين شكل مى گيرد و اين باعث مى شود 
ــيارى از افراد حرفه هاى مختلف سينما به  كه در وهله اول بس
ــكل عملى، خود ضرورت پيوستن به يك جمع با اهداف و  ش
منافع مشترك را تجربه نكنند و طبعا نسبت به آن هم در آينده 
ــند. اين ساختار معيوب اما خيرخواهانه، اگرچه در  ملتزم نباش
زمان خود براى سينما تحولى بزرگ محسوب مى شد، اما كاملا 
ــخص بود كه بايد در گذر زمان و در دوران بلوغ سينماى  مش
ايران از شكل هرمى بالا به پايين خارج مى شد و بر مبناى منافع 
ــترك گروه هاى مختلف صنفى عضو، بازتعريف و  واقعى و مش
مناسب با آن ساختار تشكيلاتى اش متحول مى شد... شايد اين 
تفكر برابرى همگانى و بدون توجه به ميزان و نقش و اهميت هر 
حرفه، در آن زمان مترقيانه و متكى بر نفس دموكراسى جلوه 
ــاله خانه سينما نشان داد كه  مى كرد، اما تجربه بيست وچندس
تالى فاسدهاى اين «شبه دموكراسى» در طول زمان مى توانست 
به يكى از چشم اسفنديار هاى تشكيلات صنفى بدل شود، كه 
شد. همچنان كه اين بدعت بديع و پارادوكس غيرقابل توضيح 
ــاف كارفرما در كنار صنوف متعدد كارگزار در يك  حضور اصن
تشكيلات، بدون رعايت نسبت ها و اندازه ها، و با منافع و اهداف 
(غالبا) متضاد در تصميم گيرى و مديريت صنفى بود كه چشم 
اسفنديار دوم خانه سينما را در طول زمان بنيان گذاشت. امرى 
كه من به تجربه مستقيم مسووليت چند ساله ام در خانه سينما، 

آن را «سوسياليزم بدوى» ناميدم.
سوسياليزم بدوى

اصناف خانه سينما با بيش از 29عضو به طور كل در سه رده 
مختلف كلى دسته بندى مى شوند: 

ــدگان، تهيه كنندگان  ــاف كارفرما مانند تهيه كنن 1- اصن
مستند  و كارگردان-تهيه كنندگان.

ــت اندركاران توليد  ــامل همه دس ــاف كارگزار، ش 2- اصن

سينمايى مثل كارگردان، فيلم بردار، بازيگران، دستياران و... و 
همچنين مديران و صاحبان سينما. 

3- صنف هاى جانبى مثل مدرسان سينما و منتقدان.
ــكيل  ــينما از ابتداى تش ــه س ــى خان ــاختار مديريت   س
ــود كه متشكل  تاكنون، نهايتا به مجمع عمومى منتهى مى ش
ــه تنها يكى از آنها حق  ــت ك از دو نماينده براى هر صنف اس
ــام  ــر در تم ــاى ديگ ــه معن ــدن و راى دادن دارد. ب انتخاب ش
تصميم گيرى هاى كلان از جمله انتخاب هيات مديره در غالب 
اوقات آراى اصناف كارگزار كه بالغ بر 12صنف هستند در مقابل 
صنف اصلى كارفرما يعنى تهيه كنندگان قرار مى گيرد. اگرچه 
ــد اين كثرت آراى اصناف كارگزار، امتياز مثبتى  به نظر مى رس
ــود، اما تجربه نشان داده كه تضاد آشكار  براى آنها تلقى مى ش
ــع صنفى اين اصناف با تهيه كنندگان، آنها را در موقعيت  مناف
ــى از  ــد هاى ناش ــيكالى قرار داده كه بعضا تالى فاس پارادوكس
نابرابرى اندازه ها و ناهمگونى قرارگيرى اصناف در كنار هم (بر 
اساس حقوق مشترك) منجر به توسعه فرهنگ لابى گرى در 
ــكل غالبا منفى آن و حتى خريد راى و تطميع (دادن كار)  ش
ــتن و بايكوت) منتهى مى شد.  چنين  و گاه تهديد (كنارگذاش
ــكيلات صنفى منسجم و بر  موقعيتى بيش از آنكه يادآور تش
ــترك باشد، درواقع بيشتر مبتنى  مبناى حقوق و تعريف مش
ــياليزم بدوى است كه در جوامع بسيار قديمى  بر نوعى سوس
ــينماى ايران را  ــم مى خورد و طبعا نياز تشكيلاتى س به چش
نمى تواند به طور كامل پوشش دهد و در غالب موارد به بادكنكى 
ــود كه اگرچه نماى ظاهرى اش خارج از چارچوب  شبيه مى ش
ــاند، اما درونش  ــينما و به خصوص اهل سياست را مى ترس س
ــت و در دوره هايى نفوذ محفل هاى  ــتگى به دول به دليل وابس
صاحب قدرت در سينما، و نبودن تشكيلاتى منسجم، عملا كار 
چندانى براى بدنه سينما نمى تواند انجام دهد يا از حقوق آنان 
پاسدارى كند. به عنوان نمونه بحث حراست از امنيت شغلى، 
ــوق حرفه اى آحاد ميانى و پايين  بحث  كپى رايت و حفظ حق
سينما، سقف و كف دستمزدها و يا لزوم استفاده از افراد صنفى 
ــدات، اگرچه در دوره هايى به صورت پراكنده و محدود  در تولي
مطرح شده، اما بيست وچندسال است كه با همه ضرورت هريك 
ــيده است. همين مسايل باعث  از آنها، هيچ كدام به جايى نرس
شده كه خانه سينما تجربه وحدت و يكپارچگى نسبى و اقبال 
سينماگران را تنها در موقعيت هاى احساسى و بزنگاه ها تجربه 

ــت كه به غيرت و شرافت و حيثيت  كند و آن هم مواردى اس
كارى آحاد سينما لطمه وارد مى شود، مثل قضيه بستن خانه 
سينما كه به صورت امرى ناموسى و غيرت برانگيز براى اكثريت 
ــينما درآمد. وگرنه در مسايل معمول و وظايف عادى  اهالى س
صنفى تشكيلاتى مانند خانه سينما چنين اقبال و يكپارچگى اى 

را هيچ گاه تجربه نكرده ايم.
درمان با مسـكن در شرايطى كه تشكيلات سينما نياز 

به جراحى دارد
ــينما، تلاش هاى  ــف مديريت خانه س ــاى مختل در دوره ه
متعددى در زمينه اصلاح اساسنامه خانه سينما انجام پذيرفت 
ــل مخالفت محافل قدرتى كه از اين  ــه در غالب موارد به دلي ك
ــتند يا عدم توان اجرايى براى  ــرايط ناموزون بهره مى جس ش
ــليقه هاى دولتى، عملا  ــد س ــن و گذراندن آن از س جاانداخت
مسكوت باقى ماندند. در اين موارد همواره به بهانه حفظ وحدت، 
ــان  ــور حياتى ناگفته باقى مى ماند كه از جمله مهم ترين ش ام
همين پارادوكس قرارگيرى ناموزون كارفرما و كارگزار در كنار 
ــد تا ريشه اختلافاتى را كه  هم بود و همين ناموزونى باعث ش
ــاليان درازى بود در ميان تهيه كنندگان، و يا بهتر بگوييم،  س
ــاى غالب تهيه كنندگى رايج بود به مانند يك بيمارى  قدرت ه
ــيوع پيدا كند و علاوه بر آن،  ــرى به ميان اصناف ديگر ش مس
ــتفاده مديريت دولتى گذشته در دميدن بر اين آتش و  سوءاس
صنف سازى هاى قلابى عملا باتلاقى را در پيش روى خانه سينما 
حفر كرد كه عبور از آن به اين سادگى ها ممكن نيست.  تلاش 
براندازانه مسوولان دولتى قبلى در قبال همين موقعيت كجدار و 
مريز خانه سينما، فراموش كردن نقش پدرى مرسوم و واردشدن 
ــى، گول زدن  ــات حيدرى - نعمت ــديد مخاصم به دعوا و تش
ــت اندركاران سينما با قالب كردن مجامع فرهنگى به جاى  دس
ــينما در مقابل هم و...  صنف و رودررو قرار دادن همه اهالى س
ــاف آن را از بيمارى گذرانده و به  ــينماى ايران و اصن احوال س
حالت كما و بدترين شرايط بعد از انقلاب برده و اگر خوشبينانه 
بخواهيم نگاه كنيم اين شرايط بهترين و كم هزينه ترين موقعيت 

براى جراحى مورد نياز اصناف واقعى است
عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد

ــت جريان  ــه حفظ موقعي ــان داده ك ــرايط حاضر نش ش
ــينما در كنار هم و در همه امور  ــى و كارگزارى در س كارفرماي
ــت و اين خانه سينما اگر با هر مديريت و  صنفى ممكن نيس

سمت وسويى بازگشايى شود، با اساسنامه كنونى بانى وحدت 
نخواهد شد و اختلافات حتى اگر به شكل مقطعى هم شعله اش 
ــد ماند و در  ــتر خواه ــكل آتش زير خاكس فروكش كند به ش
موقعيتى نه چندان دور خشك و تر سينما را با خود خواهد سوزاند. 
بنابراين الزام بازتعريف اين موقعيت به خصوص در شرايط كنونى 
ضرورى به نظر مى رسد. پيشنهاد خروج تشكيلات تهيه كنندگى 
از خانه سينما و حضور آنها در موقعيتى موازى با خانه سينماى 
كارگزاران شايد بلافاصله ذهن عده اى را برآشوبد، اما با اندكى 
حوصله و درك واقعگرايانه شرايط مى توان اندك اندك طرحى نو 
در تشكيلات صنفى درانداخت تا در هر زاويه اى بدون اجحاف و 
مورد سوءاستفاده قرار گرفتن بتواند نياز گروه هاى مختلف كارى 
ــينما برآورده كند. شايد اين پرسش براى سينماگران  را در س
ــروط تهيه كنندگان ممكن  ــدن مش ــش بيايد كه با جداش پي
ــعله ورتر شود. اما به جد بايد گفت  است آتش اختلاف آنها ش
ــكيلات تهيه كنندگى واقعى اگر مى خواهد برپاى خود  كه تش
بايستد بايد از محافل دولتى فاصله بگيرد تا بتواند اختلافاتش 
ــرايط حاضر مديريت دولتى هم با  را درمان كند... اگرچه در ش
مشروعيت و نيكنامى كه تاكنون دارد مى تواند با اختياركردن 
مواضع قاطع و منطقى و به رسميت شناختن تشكيلاتى خارج 
از كليه تشكيلات به ظاهر قانونى و بلاتكليف و... عملا مساوات 

را خارج از كانون هاى قدرت، ميان تهيه كنندگان برقرار كند. 
 جداشدن دو فاكتوى صنف تهيه كنندگان در مرحله اول 

به شرط ها و شروط ها
ــنديكاى واحد    الف- قرارگرفتن تهيه كنندگان در يك س
ــكيلات تهيه كنندگى اعم از قانونى و  ــدن همه تش و منحل ش

شبه قانونى و... 
  ب - تشكيل فراكسيون هاى تهيه كنندگى با تعاريف روشن 
برمبناى حقوق و نيازهاى صنفى مشترك و منطقى در حدود 
قانون و اندازه هاى هركدام و نه برمبناى ياركشى و لابى گرى و 

منافع نامشروع يا زياده خواهانه
  ج - داشتن اساسنامه روشن و قابل استناد و قابل تطبيق 

با اساسنامه مادر
ــهميه در مديريت صنفى تهيه كنندگان  ــتن س   د - داش

برمبناى تكثر و اندازه هر فراكسيون  
ــه اصناف  ــت كلان جامع ــدگان در مديري  تهيه كنن
ــينماى ايران مى توانند حضور داشته باشند و در موارد  س
ــى و تصميم گيرى هاى كلان و دربرگيرنده منافع  زيربناي
ــينما يا تصميم گيرى ها و موضع گيرى هاى ملى و  كل س
مملكتى و دفاع از قاموس كلى سينما در مواقع لزوم، نقش 

حياتى خود را ايفا كنند.

 آسيب شناسى تشكيلات صنفى سينما ادامه از صفحه اول

ــگاهى  مريم اميرفرشـى: «اين روزها زندگى» نام نمايش
است كه اين روزها در موزه هنرهاى معاصر اهواز برپاست. اين 
نمايشگاه با ارايه 300 اثر از 160هنرمند صاحب نام و تازه كار 
ــى، چيدمان و مجسمه، ميزبان بازديد كنندگان  اعم از نقاش
ــده اين  ــادى» گردآورن ــزه فره ــت به گفته «حم ــوده اس ب
نمايشگاه، اين اتفاق با هدف شناسايى هنر معاصر ايران در 
ــت و آثار ارايه شده، انتخابى از آثار  منطقه صورت گرفته اس
ــتقل بوده  گالرى هاى موجود در تهران و نيز هنرمندان مس
و همان طور كه از نام اين نمايشگاه پيداست موضوعات آثار، 
ــره از نگاه هنرمندان و مواد مصرفى در بعضى  زندگى روزم

ــت. در مجموع  از آنها مواد پيش پا افتاده و حتى دورريز اس
كل اين اتفاق و آثار ارايه شده به جهت دارابودن ويژگى هاى 
منحصربه فرد هنرى و فرهنگى قابليت بحث و گفت وگوى 
بسيار دارد. اين موزه با در اختيار داشتن فضاى پنج هزارمترى 
و رعايت استانداردهاى لازم نمايشگاهى از لحاظ نورپردازى، 
ارتفاع و ... تنها مركز با اين ظرفيت در شهرى غير از تهران 
است، اين مركز در سال به اجراى نمايشگاه هاى ماهانه براى 

هنرمندان بومى و غيربومى و جشنواره هاى سالانه همانند 
كاريكاتور فجر، و مراسم ملى پرداخته و با برگزارى نشست 
و كارگاه هاى تخصصى هنرهاى محيطى در حوزه استان با 
ــتادان و هنرمندان، در تلاش است كه شايد بعد  حضور اس
از پايتخت به قطبى هنرى تبديل شود. استان خوزستان با 
داشتن پنج دانشگاه هنر، كه سالانه دوهزارو500دانشجو در 
مقطع كاردانى و كارشناسى از آن فارغ التحصيل مى شوند و 

به دليل نزديكى به كشور هاى جنوبى ايران و حضور ايشان 
ــگرى لازم داراى  در منطقه و برخوردارى از امكانات گردش
ــى و تجارت هنر  ــت بالايى براى ايجاد تقابل فرهنگ ظرفي
ــت. يكى از ويژگى هاى جالب اين  ــطح بين المللى اس در س
نمايشگاه حضور بانويى 80ساله به نام بتول بهشتى است كه 
هنرمندى خودآموخته بوده و آثار ارايه شده وى عروسك هاى 
كوچك و بزرگ پارچه اى تا حداكثر ارتفاع سه متر است كه 
بر اساس فرهنگ عامه ساخته شده اند. نمايشگاه «اين روزها 
زندگى» تا 25شهريور برپاست و پس از آن ميزبان نمايشگاه 

منتخب نسل نو كه در تهران برگزار شد، خواهد بود. 

پايتخت خوزستان بى سروصدا قطب هنرى مى شود؟ 
 موزه هنرهاى معاصر اهواز ميزبان 160 هنرمند


